اختلاس

تخلفات اداری را می توان بر اساس ماده 8 ( قانون رسیدگی به تخلفات اداری) به بخش مالی و اداری تقسیم نمود. تخلف مالی شامل 1- اختلاس2- عدم رعایت انضباطات اقتصادی و مالی 3- تبانی در انجام معاملات و .... می شود و همچنین تخلفات اداری هم شامل موارد متعددی می شود که در اینجا ما فقط به بخش اختلاس می پردازیم.

اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی و یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت  و یا وابسته به دولت انجام می گیرد، گفته  می شود. اختلاس گونه ای از کلاهبرداری محسوب می شود که بیشتر به صورت برنامه ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می پذیرد.

فساد، روسای دولتی، مدیران و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء مانند مأموران پلیس را فساد خرد می گویند. فساد اداری در رده های میانی و پایینی نظام اداری تا حد زیادی به میزان فساد در بین سیاست گذاران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد.

دخالت دولت در بازار آزاد یکی از سرچشمه های فساد است. از جمله این دخالت ها می توان به محدودیت آزادی اقتصادی، کمتر رقابتی بودن محیط بازار، میزان فساد از طریق ترغیب کارمندان و کارکنان دولت به اخذ سهمی از رانت های اقتصادی و رشوه اشاره کرد. فساد به کاهش رشد اقتصادی می انجامد و در نتیجه فقر را در طی زمان گسترش می دهد. در عین حال خود فقر می تواند باعث فساد شود. پولی که از این راه به دست می آید باید به طریقی برای صاحبان آن مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیرد. در نتیجه آنها به پول شویی روی می آورند که خود جرم و فساد دیگری است. چرا که خرج کردن پولهایی که از طریق فعالیتهای غیرقانونی و نامشروع – همچون فساد اداری یا سیاسی

مقامات فاسد به صورت اختلاس و رشوه خواری، قاچاق مواد مخدر و .... به دست می آید، برای صاحبان آنها دشوار است لذا آنان پول شویی می کنند یعنی طی فرایندی عواید و منافع حاصل از راه های غیرقانونی و نامشروع به دارائیهای مالی و ظاهراً قانونی تبدیل می شود.

که طی مراحل 1- چاپ سازی یا جابجایی 2- لایه سازی و 3- ادغام انجام می پذیرد 

حال اقتصاد ایران چگونه است؟ اقتصاد ایران مبتنی بر سرمایه داری دولتی می باشد که در آن اقتصاد به انحصار ساخته است. انحصار خود به تنهایی مولد فساد است. انحصاری شدن فعالیتها سبب اتلاف ثروتها و منابع مالی به دلیل عدم استفاده و تخصیص بهینه منابع و افزایش هزینه تمام شده می گردد.

عوامل مختلفی در بروز فساد در ایران نقش دارد که از آن جمله می توان به عوامل اداری، ساختاری و مدیریتی 2- عوامل اقتصادی3- عوامل سیاسی 4- عوامل فرهنگی اشاره کرد که هر کدام به بخشهای مختلفی تقسیم می شوند.

حال به تأثیر فساد اقتصادی بر جامعه می پردازیم.

فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست های دولت برای تأمین منافع و اهداف اکثریت باعث اتلاف منابع محدود اقتصادی شده و هزینه های هنگفت بر جامعه تحمیل می کند. فساد با تضعیف انگیزه ها موجب زیان اجتماعی، یا تضعیف نهادهای موجود باعث زیانهای سیاسی و با توزیع ناعادلانه منابع موجب زیانهای اقتصادی می شود. همچنین باعث افزایش هزینه های معاملات و فعالیتهای اقتصادی و کاهش امکان پیشرفت ها و پیش بینی آن منجر می شود و همچنین موجب تضعیف اعتقادی مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت و کاهش اعتماد عمومی و مقبولیت اجتماعی حکومت می گردد و به سبب توزیع ناعادلانه درآمد، افزایش فقر و تبعیض را باعث شده که منجر به تضاد  
طبقاتی می گردد. از جمله اختلاسهایی که پیکره اقتصادی ایران را لرزاند می توان به اختلاس 300هزار میلیاردی اشاره کرد که در شرایط تحریک و فشار اقتصادی در ایران ضربۀ اقتصادی سنگینی محسوب می شود. برای مبارزه با فساد در ایران راه کارهای متفاوتی وجود دارد که به صورت خلاصه به برخی از آن موارد اشاره می نمایم.

1- آزاد سازی اقتصاد و حذف محدودیت های گسترده غیرمنطقی و زائد حاکم بر بخشهای بازرگانی، گمرکی، بانکی، نظام پولی و ... و همچنین لغو عوارض فراوان تحمیلی بر صنایع کشور.

2- ساده و شفاف سازی قوانین حاکم بر سازمانها، نهادها و بخشهای مختلف اقتصادی و اداری.

3- اصلاح ساختار اداری سازمانها، دولتی و سیاست زدایی از نظام اداری

4- ملزم ساختن کلیه دستگاه ها و نهادهای استفاده کننده از بودجه دولتی به پاسخگویی و ارایه گزارش عملکرد سالانه 

5- شایسته سالاری به جای رابطه سازی 

حذف انحصارات برقراری نظام تأمین اجتماعی کار آمد از بین بردن زمینه های بروز فقر و فاصله طبقاتی – مجازات مفسدین و توبیخ مدیران ناکارآمد و ... همگی می تواند به اقتصادی پویا و کارآمد کمک نماید.

نقش تحریم بر اقتصاد ایران

پس از رئیس جمهور شدن محمود احمدی نژاد و به دنبال شدت گرفتن اختلافات بین ایران و کشورهای عضور دائم شورای امنیت سازمان ملل، دو قطعنامۀ تحریمی علیه ایران وضع گردید. پس از اعمال دور چهارم تحریم های شورای امنیت ملی علیه ایران، کشورهای ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضور اتحادیه اروپا تحریم های یک جانبه، فراتر از قطعنامه تصویب شده را نیز علیه ایران اعمال کردند. مقام های دولت آمریکا تحریم های اعمال شده بر علیه ایران را سخت ترین و فلج کننده ترین تحریم ها در طول تاریخ دنیا نامیده اند.

از جمله تأثیر گذارترین تحریم ها می توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران اشاره کرد که موجب آن اقتصاد تک محصولی ایران(نفت) و نقش بانک مرکزی ایران در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای جهان است که با توجه به تحریم هر دو بخش نامبرده، اقتصاد ایران دچار مشکل جدی شده است. تحریم دارو و مواد غذایی در حالی اعمال می شود که آمریکا صادرات دخانیات را از لیست تحریم معاف کرده است و ایران سومین کشور وارد کننده سیگار آمریکایی در دنیاست.

تحریم های اقتصادی را از دو نقطه نظر می توان بررسی نمود: 1- ممنوعیت تجاری و 2- ممنوعیت مالی از لحاظ تجاری به مواردی شامل سهمیه بندی، تحدید و توقف کل صادرات و واردات.2- سیاست تبعیض آمیز تعرفه ای3- تعلیق و لغو موافقت نامه های تجاری و پروژه های مشترک 4- قطع و تعلیق کمک های فنی و برنامه های آموزشی و برای ممنوعیت مالی به مواردی از قبیل 1- ممنوعیت بیمه و سایر خدمات مالی 2- مالیات بر صادرات کشور 3- ایجاد محدودیت های مالی و بانکی 4- ایجاد موانع در فروش نفت خام و واردات فراورده های نفتی 5- ایجاد موانع در جذب سرمایه گذاری خارجی و... اشاره نمود.

با ایجاد تحریم موانع و مشکلات عدیده ای در کشور بوجود آمده است از جمله کاهش صادرات نفت از 2/5 میلیون بشکه به 1 میلیون بشکه در روز بوده است که این امر به تولید ناخالص داخلی ضربه می زند و سبب کاهش تولیدات ملی می شود، یکی دیگر از آثار این تحریم ها بالا رفتن تورم است که ارتباط مستقیمی با افزایش قیمت ها در طول چند ماه اخیر داشته است. همچنین در بخش کشاورزی هم دچار نوسانات شدید بوده ایم و با توجه به اینکه بخش کشاورزی حدود 10 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد. شاید بتوان گفت یکی از اثرات عمیق آن باز هم در بالا رفتن قیمت ها بوده است. برای کشاورزان قیمت مواد اولیه افزایش یافته و در نتیجه هزینه تمام شده کالا نیز افزایش داشته است.

مسأله دیگر موضوع کاهش ارزش ریال می باشد.

با افزایش تورم و کاهش میزان ارز از فروش نفت، مردم از راه های قانونی و غیر قانونی تقاضای ارز خود را تأمین می کنند و همین امر سبب کاهش ارزش ریال شده است.

همچنین از عوامل تأثیر گذار دیگر اقتصاد، کاهش تمایل برای سرمایه گذاری و میزان عرضه در اقتصاد است چرا که هزینه معاملات هم بسیار بالا است و ریسک پذیری بالایی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. در این صورت کشور باید با حداقل امکانات و حداکثر هزینه به حیات خود ادامه دهد.

علاوه بر این مردم در تمام سطح جامعه و در همه دهک های درآمدی افزایش سطح عمومی قیمت ها را احساس می کنند که البته فشار بر قشر کم درآمد جامعه بسیار بیشتر می باشد.

هر چند که اقتصاد ایران با سرعت کمتری باید مسیر توسعه را طی نماید ولی مسلم است که هیچ گاه از حرکت باز نمی ایستد و باعث راه کارهای عملی و اصولی برای مدیریت آن توسط مدیران و کارشناسان خبره اقتصادی اعمال می شود تا بتوان ضمن حفظ استقلال کشور شرایط مناسب رشد و پیشرفت اقتصادی فراهم شود.
سیاست مالی- پولی- انبساطی و انقباضی

سیاست پولی فرایندی است که بوسیله آن مقامات پولی یک کشور عرضه پول را اغلب با هدف تنظیم نرخ بهره  به منظور رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت ها و کاهش بی کاری کنترل و مهار می کنند. به طور معمول دو سیاست پولی انقباضی و انبساطی وجود دارد که بر اساس آن ها عرضه پول به منظور رسیدن به اهداف ویژه در شرایط متفاوت اتخاذ می شوند. در سیاست انبساطی فراوری پول بیش از حد معمول می شود و هدف مقابله با بی کاری در یک وضعیت رکود اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره به امید جلب اعتماد بازرگانان در گسترش فعالیت های اقتصادی است. در سیاست انقباضی قصد کاهش تورم به امید جلوگیری از زوال و کجروی ارزش های دارایی است. سیاست پولی با سیاست مالی که به امور مالیات، هزینه های دولتی و استقراض و بدهی و امور اعتباری دولتی در اقتصاد مربوط است تفاوت دارد.

سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور - یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت - و کل عرضهٔ پول تعریف می‌شود. سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تاثیر بگذارد.در شرایطی که در یک کشور انحصار نشر پول وجود دارد و یا اینکه بانکهای ناشر پول به طور نظاممند و متصل به بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، مقامات پولی توانایی تغییر در عرضهٔ پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی دارند.

اعتماد به سیاست پولی اعلام شده از سوی سیاستگذاران از اهمیّت بالایی برخوردار است. چنانچه فعالان بخش خصوصی (مصرف‌کنندگان و بنگاههای اقتصادی) باور داشته باشند که سیاستگذاران مصمم به کاهش تورم هستند، پیش بینی خواهند کرد که قیمت‌ها در آینده کاهش می‌یابد لذا چنانچه اعلان سیاست از سوی سیاست گذاران، قابل پذیرش نباشد، سیاست نتیجه و تأثیر مطلوب نخواهد داشت.

اگر سیاست گذاران بر این باور باشند که کارگزاران بخش خصوصی سطح پایینی از تورم را پیش‌بینی کرده‌اند، انگیزه برای اتخاذ سیاست پولی انبساطی وجود خواهد داشت (در شرایطی که فایده نهایی افزایش تولید کل بیشتر از هزینه نهایی ایجاد تورم باشد)؛ اگر چه با فرض آنکه کارگزاران بخش خصوصی دارای انتظارات عقلایی هستند آنان از این انگیزهٔ سیاستگذاران مطلع هستند. بنابراین کارگزاران بخش خصوصی می‌دانند که اگر تورم پایینی را پیش بینی کنند، سیاست انبساطی اتخاذ خواهد شد که نتیجهٔ آن افزایش تورم خواهد بود. نتیجتاً آنان انتظار تورم بالا را خواهند داشت (مگر این که سیاستگذاران بتوانند اثربخشی سیاست خود را در مورد تورم پایین بقبولانند). بنابراین بدون افزایش بازده تورم بالاتری وجود دارد. در نتیجه در صورتی که بخش خصوصی به سیاست اعتماد نداشته باشد، سیاست پولی انبساطی شکست خواهد خورد.

اعتباربخشی به سیاستهای اتخاذی از راه های مختلفی صورت می گیرد. یکی از این روش‌ها، تاسیس بانک مرکزی مستقل با هدف نگه داشتن تورم در سطح پایین و بدون توجه به سطح تولید است. بنابراین، کارگزاران بخش خصوصی می‌دانند که تورم پایین خواهد بود به دلیل این که این سیاست توسط یک هیات مستقل دنبال می‌شود. بانک‌های مرکزی می توانند محرک‌هایی را برای رسیدن به اهداف ایجاد کند. ( بودجه‌های بیشتر، پاداش و یا دستمزد برای رئیس بانک) تا شهرت یا اعتبار خود را افزایش دهند. شهرت در اجرای سیاست پولی، عامل مهمی است. اما ایده شهرت نباید با تعهد اشتباه گرفته شود چرا که  ممکن است یک بانک مرکزی دارای شهرت مطلوبی باشد اما هیچ شکل خاصی از تعهد را انتخاب نکند.

سیاست پولی با بهره و فراهم بودن اعتبار در ارتباط است. ابزار سیاست پولی شامل نرخهای بهره کوتاه مدت و ذخایر بانکی از طریق پایۀ پولی بوده است. برای قرنهای متمادی فقط در شکل سیاست پولی وجود داشت1- تصمیمات در مورد ضرب سکه، 2- تصمیمات برای چاپ پول کاغذی برای خلق اعتبار، در حالی که نرخهای بهره هم اکنون به عنوان بخشی از قدرت پولی در نظر گرفته می شود، در گذشته به طور کلی هماهنگ با دیگر اشکال سیاست یا خط مشی پولی نبودند. سیاست پولی به عنوان یک تصمیم اجرایی دیده می شود، و به طور کلی در اختیار صاحبان قدرت یا حق ضرب سکه بود. با پیدایش و پدید آمدن شبکه های بزرگتر تجارت رابطۀ بین طلا و نقره و بین پول رایج محلی و خارجی قیمتی برقرار گردید. این نرخ رسمی می توانست به وسیله قانون ضمانت شود، حتی اگر با قیمت بازار تفاوت می داشت 

الف) سیاست پولی انبساطی: به منظور مقابله با تورم قیمت اتخاذ می شود. به طور مثال بانک مرکزی از طریق فروش اوراق قرضه به اشخاص بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می دهد. کاهش حجم پول از طریق کاهش تقاضای معاملاتی، درآمد ملی و اشغال را کاهش داده و جلوی فشارهای تورمی را سد می کند.

ارتباط سیاست های مالی و پولی

ارتباط سیاست های  مالی و پولی و تعیین تعادل عمومی به کمک ابزار های آی اس، ال ام(IS-LM) انجام می گیرد.

در اقتصاد و علوم سیاسی، سیاست مالی از مجموعه درآمد دولت (مالیات) و مخارج (هزینه) برای تأثیرگذاری در اقتصاد استفاده می کند. دو ابزار اصلی سیاست مالی مالیات و مخارج دولت است. تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می تواند متغیرهای زیر را در اقتصاد تحت تأثیر قرار دهد.

1- تقاضای کل و سطح فعالیت های اقتصادی2- الگوی تخصیص صنایع 3- توزیع درآمد، سیاست مالی اشاره به استفاده از بودجه دولت برای تأثیرگذاری در فعالیت های اقتصادی دارد.

 موضع اصلی از مواضع سیاست های مالی1- سیاست مالی خنثی : زمانی انجام می شود که اقتصاد در حال تعادل است2- سیاست مالی انبساطی: شامل مازاد هزینه های دولتی نسبت به درآمد مالیاتی است و معمولاً در دوران رکود انجام می شود.3- سیاست مالی انقباضی وقتی مخارج دولت کمتر از درآمد مالیاتی باشد رخ می دهد و معمولاً متعهد به پرداخت بدهی های دولت است.

ارتباط سیاست های مالی و پولی از طریق (IS-LM)
IS نمودار ترکیب های مختلف درآمد ملی و نرخ بهره است که بازار کالا را در تعادل نگه می دارند و LM ترکیب های مختلف درآمد ملی و نرخ بهره است که تعادل بازار پول را حفظ می کند.
سیاست های مالی باعث جابجایی اولیه IS و سیاست های پولی باعث جابجایی اولیه LM می گردد.

سیاست های انبساطی باعث انتقال IS و LM به سمت راننده و سیاست های انقباضی باعث انتقال آنها به چپ می گردند.

منظور از تعادل عمومی تعیین سطحی از تولید ملی و نرخ بهره است که بازارهای کالا و پول را در حالت تعادل نگه می دارد. تعادل در بازار کالا روی خط IS و تعادل در بازار پول روی خط LM قرار دارند. 
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